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۷۰ مکان ویژه در شهر برای  عزاداری حسینی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد 
در گفت وگو با رادیویی صبح بخیر خراسان درباره تمهیدات 
شهرداری برای برگزاری مراسم  عزاداری ویژه سالار شهیدان 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی توضیحاتی ارائه داد. به گفته 
احسان اصولی امسال ۷۰ مکان ویژه در سطح شهر ازجمله 
پارک ها از سوی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد مناسب سازی 
شده و برای برگزاری مراسم مذهبی شبانه در اختیار هیئت ها 
قرار گرفته است. او با تاکید بر لزوم حمایت از سلامت مردم در 
زمان کرونا گفت: ما از چند ماه قبل با توجه به فضای ویژه حاکم 
بر کشور تلاش کردیم شرایطی فراهم کنیم تا مردم و شهروندان 
با رعایت شیوه نامه ها و موازین بهداشتی بتوانند از فضای معنوی 
این روزها بهره ببرند و سوگواری کنند. به این نتیجه رسیدیم تا 
فضاهای عمومی شهر را که امکان مناسب سازی آن ها با شرایط 
ویژه کرونایی وجود دارد مهیا کنیم و در اختیار هیئت ها قرار 
دهیم. اصولی با یادآوری اینکه در سه مکان میدان شهدا، پارک 
ملت و ورزشگاه تختی سه اجتماع بزرگ عزاداران ایجاد شده بود، 
گفت: علاوه بر این سه مکان، ۶۷ فضای باز دیگر در شهر بر اساس 
درخواست و اعلام نیاز شهروندان و هیئت ها آماده سازی شد و در 
اختیار شهروندان قرار گرفت. مشارکت مردم و هیئت ها نیز بسیار 
مناسب بود و از این طریق شور حسینی و شعور حسینی مردم 

مشهد و زائران مشهدالرضا(ع) هم زمان به نمایش گذاشته شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد 
همچنین درباره نام گذاری معابر شهر به نام شهدا توضیح 
داد: نام گذاری معابر شهری کمترین کاری است که به عنوان 
ادای دین و حفظ یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انقلاب 
و شهدای مدافع حرم می توان انجام داد اما باید توجه داشت 
که معابر جدید معدودی در شهر برای نام گذاری وجود دارد. 
البته معابر زیادی با نام های تکراری در شهر مشهد داریم و 
اکنون ۳۰ نام در ۸۰ معبر تکرار شده است، که این موضوع 
دست ما را برای نام گذاری معابر به نام شهدا باز می کند. 
اصولی با این توضیح که تاکنون نیز معابر و خیابان های شهر 
به نام شهدا و مشاهیر نام گذاری شده است، تأکید کرد: برآنیم 

تا به تغییر نام تکراری معابر اقدام کنیم.

 «شهید 
بهشتی» به 
نویسندگی 
حسین تراب 
نژاد این 
روزها مرحله 
تحقیق های 
قبل از نگارش 
را سپری می 
کند. قصه 
سریال «شهید 
بهشتی» از 
زمان نوجوانی 
او آغاز شده 
و تا زمان 
شهادتش را به 
تصویر 
می کشد.

«خط باریک 
قرمز» یکی از 
فیلم های پیشرو 
در چندسال اخیر 
است

 فـرزاد خوشدسـت کارگـردان 
مشـهدی و یکی از تهیه کنندگان 
مسـتند داسـتانی «خـط باریک 
قرمـز» در گفت وگـو بـا برنامـه 
رادیویـی «نمای نقـره ای» کـه از رادیونمایش پخش 
می شـود، توضیحاتی درباره آخرین اثر خـود که این 
روزها در سـینماهای کشـور اکران شـده ارائـه داد و 
گفت این فیلـم درباره یک گروه مجرم نوجوان اسـت 
کـه در زنـدان با کمـک چنـد مربی نمایـش تصمیم 
می گیرنـد تئاتـری را روی صحنه ببرند تـا اگر موفق 
بود به این بهانه و بـرای اجرا یـک روزه از زندان خارج 
شـوند. خوشدسـت در ابتدا درباره اینکه چرا به سراغ 

سـوژه «خط باریک قرمـز» رفته اسـت، گفت: علاقه 
به فضاهـای دراماتیک و تجربـه کارهای قبلی ام 

در زنـدان،  مـن را بـه سـمت طراحـی 
درون مایـه فیلم «خـط باریـک قرمز» 
کشـاند و تصمیـم گرفتـم جمع بندی 
کارهـای مسـتندم بـا ایـن اثـر اتفـاق 

بیفتـد.او همچنیـن تأکیـد کـرد: «خط 
باریک قرمز» یکی از فیلم های پیشـرو 

در چندسال اخیر است و این 
یـک ادعـا نیسـت. بـرای 
تحلیل آن به قالب مسـتند 
یا داسـتانی اش نباید توجه 

داشت.خوشدست درباره لوکیشن این فیلم و انتخاب 
نوجوانان کانـون اصلاح تربیت بـرای نقش آفرینی 
جشـنواره  بـرای  کـه  زمانـی  گفـت:  
آسیاپاسفیک به اسـترالیا رفته بودم یک 
منتقـد و فیلم شـناس ایتالیایـی به من 
گفـت تـو بـرای ایـن کار سـخت ترین 
لوکیشن را در خاورمیانه انتخاب کردی 
و آن هم یک زنـدان بود. نـگاه آن ها یک 
نگاه کلـی اسـت یعنـی زمانی 
خاورمیانـه  اسـم  کـه 
اتمسـفر  می آیـد یـک 
کلی در ذهنشـان شکل 

می گیـرد کـه از خبرهـای شـبکه های تلویزیونـی 
خودشـان متأثـر اسـت.این کارگـردان یـادآور شـد: 
زمانی کـه صحبت از کانـون اصلاح و تربیـت و زندان 
نوجوانان می شـود، فضا کمـی پیچیده تر، سـخت تر 
و بحرانی تـر می شـود چون با گروه سـنی خشـن تر و 
سرکش تری طرف هسـتیم. همین بحران یا درام من 
را جـذب کـرد که به سـمت سـاخت این فیلـم بروم. 
ابتدا قصد داشـتم این فیلم را در زندان مـردان بزرگ  
سـال بسـازم اما کانون اصـلاح تربیت را بـا همفکری 
مشـاورانم انتخاب کردم و آن ها به مـن گفتند گرچه 
کار بـا نوجوانـان سـخت تر اسـت امـا اگـر بـه نتیجه 

برسیم تأثیرگذاری فیلم بیشتر خواهد بود.

محمد عنبرسوز 

 احسـان عبدی پـور یـک فیلم سـاز 
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در  متوسـط  تقریبـا  و  جـوان 
سـینمای ایران اسـت کـه دو فیلم 
«تنهـای تنهـای تنهـا» (۱۳۹۱) و 
آثـار   (۱۳۹۴ ) آف»  «تیـک 
شـاخصش در سـینما بـه شـمار 
نسـبتا  فیلم هـای  می رونـد؛ 
خوش سـاخت و آبرومنـدی کـه کامـلا 
ز یـک  مطابـق بـا همـان چیـزی کـه ا
فیلم سـاز جـوان انتظـار مـی رود، سـاخته 
شـده اند. بـا ایـن حـال، نـگاه مـردم بـه 
فیلم هـای  نـه   ، را عبدی پـور  احسـان 
و  فعالیـت جنبـی  بلکـه  و،  ا سـینمایی 
موفقـش در عرصـه تولید پادکسـت، تحت 
تاثیر قـرار داده. صحبـت از مدیـوم تازه ای 
اسـت کـه ظاهـرا در شـکل زندگـی جدید 
مخاطبان ایرانی، حسـابی جـواب می دهد. 
در ادامـه، بـه خصلت هـای مهـم ذهـن 
احسـان عبدی پـور، بـه نحـوی کـه در 
و منعکـس می شـوند و  پادکسـت های ا
تاثیـری کـه ایـن نـوع نـگاه می توانـد بـر 

فیلم سازی او بگذارد، می پردازیم.
 چرا پادکست؟

پادکسـت مدیـوم مهـم سـال های اخیـر 
اسـت که از یک طـرف به واسـطه تحولات 
ز فراگیـر شـدن  عرصـه فنـاوری پـس ا
اینترنت و سـیطره شـبکه های اجتماعی بر 
گوشـی های هوشـمند، پا گرفته و از سوی 
دیگر، ریشـه در سـبک زندگی تازه انسـان 
معاصـر دارد. ایـن مدیـوم پرطـرف دار، 

شـکل احیـا شـده ای از رادیوهـای سـنتی 
بـه حسـاب می آیـد کـه به جـای پخـش 
سراسـری از سـوی سـازندگان و تنظیـم 
مـوج گیرنده هـا، بـه صـورت گزینشـی از 
سـوی مخاطب در فضـای مجـازی انتخاب 
نلـود می شـود. پادکسـت ها امـکان  و دا
انتقـال حجـم عظیـم اطلاعـات و دریافت 
آن در زمان هـای مـرده ای ماننـد هنـگام 
رانندگـی یـا پیـاده روی را بـرای مخاطـب 
فراهـم می آورنـد. فـارغ از نقدهایـی کـه 
ممکن اسـت بـه ایـن مدیـوم وارد شـود و 
نگرانی هایی کـه درباره دور شـدن مردم از 
کتاب و ایجـاد توهـم دانایی در بیـن آن ها 
بـه واسـطه گـوش دادن بـه پادکسـت ها 
یـن مدیـوم نوظهـور بـه  رد، ا وجـود دا
طـور رایـگان در اختیـار مخاطبـان قـرار 

. د می گیـر
نسـل تـازه علاقه منـدان بـه پادکسـت 
در ایـران، در سـال های اخیـر معمـولا بـا 
معضـل اطلاعات محـور بودن پادکسـت ها 
روبـه رو بوده انـد؛ بـه طـوری کـه گویـی 
ریشـه های ادبیاتـی و ظرفیت هـای فـن 
نویسـندگی در پادکسـت ها مغفـول مانده 
و آن هـا صرفـا بـه صـورت واسـطه هایی 
بـرای انتقـال اطلاعـات درآمده انـد کـه 

ظرفیت هـای فرمـی و ادبـی را کمتـر مورد 
توجـه قـرار می دهنـد. ایـن نقیصـه، دقیقا 
در مجموعـه پادکسـت های «احسـانو» 
جبـران شـده و پرداخـت ادبـی و جـذاب 
احسـان عبدی پور بـه موضوعـات مختلف، 
می توانـد توجـه فعـالان ایـن حـوزه را بـه 
شـکل جدیـدی از تولیـد پادکسـت جلـب 

کنـد.
 نقش پررنگ ادبیات

عبدی پـور کـه دو بـار مهمـان سـروش 
صحـت دربرنامـه تلویزیونـی  «کتاب بـاز» 
بـوده و مفصـل دربـاره پادکسـت هایش 
حـرف زده اسـت، ایـن مجموعـه را حاصل 
سـال ها تـلاش در عرصـه نویسـندگی 
می دانـد کـه از دل داسـتان های کوتـاه 
نایـی  توا اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  و  ا

پرداخـت  در  عبدی پـور  نگیـز  حیرت ا
قصه هایـش  مختلـف  شـخصیت های 
نشـان می دهـد کـه او بـا ادبیـات ارتبـاط 
یـره  ز دا رد و بـا اسـتفاده ا نزدیکـی دا
ر،  ثرگـذا تـی ا گسـترده واژگان و عبارا
می تواند شـخصیت هایش را بـا چند جمله 
کوتـاه، بـه خوبـی بـرای مخاطـب ملموس 
جلـوه دهـد. نـگاه کلـی بـه مجموعـه آثار 
نمایشـی عبدی پـور هـم نشـان می دهـد 

کـه او نویسـنده متبحـری اسـت. اختلاف 
خـودش  کـه  آثـاری  بیـن  چشـمگیر 
فیلم نامـه آن هـا را نوشـته بـا مجموعـه 
تلویزیونـی «آرمانـدو» کـه فقـط آن را 
کارگردانـی کـرده، نقـش ادبیـات در آثـار 
عبدی پـور را بـه خوبـی آشـکار می کنـد.

او در انتخاب موضوعـات مهم و مورد علاقه 
جامعه هم هوشـمندی درخوری از خودش 
نشـان می دهـد و دربـاره مقولاتـی کـه به 
شـدت مسـتعد شـعاری شـدن هسـتند، 
جـوری حـرف می زنـد کـه کلامـش بـه 
جان مخاطـب بنشـیند. موضوعاتـی مانند 
عشـق، اختـلاف طبقاتـی، اعتیـاد، روابـط 
خانوادگـی، آرزوهـای بر بـاد رفتـه و حتی 
دزدی، مـواردی هسـتند کـه شـالوده 
اصلـی مجموعـه «احسـانو» را تشـکیل 
می دهنـد. بـا ایـن حـال، پرداخـت دقیـق 
و فکـر شـده عبدی پور بـه موضوعـات ذکر 
شـده، نه تنهـا رنـگ و بـوی شـعار بـه خود 
نمی گیـرد، بلکـه رهیافـت تـازه ای از آن 
موضـوع را تقدیـم شـنونده می کنـد تـا او 
را بـه فکـر فـرو بـرد. موضـوع تازه تریـن 
و بـا عنـوان «کارو»، نشـان  پادکسـت ا
می دهـد کـه عبدی پـور بیشـتر از آنچه که 
بـه نظر می رسـد، بـه مسـائل غیـر نظری و 
وجـودی جامعـه خـود (بالأخـص در میان 
متولدیـن دهه شـصت) آگاهـی دارد و این 
و را بـه فیلم سـازی  نـد ا خصلـت می توا
درجه یک در سـینمای ایـران تبدیل کند.

 آنچه سینما کم دارد
شـاید بیـراه نباشـد اگـر دو معضـل بزرگ 
یـران در سـال های اخیـر را  سـینمای ا
کمبـود آثـار کمـدی باکیفیـت و دسـت 

یافتـن بـه فـرم بومـی در سـینمای ایـران 
معرفـی کنیـم. پادکسـت های عبدی پـور 
نشـان می دهنـد کـه او یـک چهـره کامـلا 
مسـتعد برای پوشـش دادن ایـن دو ضعف 
بـزرگ در سـینمای ایـران اسـت. لحـن 
طنـزی کـه در جملاتـش تنیـده شـده و 
بیشـتر در خدمـت نـگاه انتقـادی او قـرار 
دارد، نمونـه آبرومنـدی از کمـدی مؤدبانه 
و نکته سـنجی اسـت کـه نـه صرفـا بـه 
قصـد خندانـدن مخاطـب، بلکـه بـا هدف 
بازنمایـی پلشـتی های اجتمـاع و رهنمون 
شـدن کمـدی به تـراژدی، یـا لااقـل طرح 
یـک ایـده مهـم و درخـور تأمـل، شـکل 

. د می گیـر
مهم تـر از آن امـا، خصلـت بومـی یـا بهتـر 
بگوییـم فـرم جنوبـی آثـار عبدی پـور 
اسـت که در نوع خـودش درخشـان ظاهر 
می شـود. در حالی که مسـئولان سینمایی 
مـدام سـعی دارند تـا با انـواع بخشـنامه ها 
و اختصـاص بودجه بـه بخش هـای خاص، 

فیلمش را بساز آقای عبدی پور
درباره «احسانو»، مجموعه محبوب پادکست های احسان عبدی پور که مخاطبان بسیاری دارد

 سید محمدرضا هاشمی

    اگر گذرتان به پاســاژ مهتاب در 

گو
 و 

ت
گف

خیابان سعدی مشهد افتاده باشد و 
با کتاب فروشی های آن آشنا باشید، 
حتما تابلــوی «کتاب هیــواد» به 
چشــمتان خــورده اســت. یــک 
کتاب فروشــی کــه «عبدالوهاب 
تنهــا کتاب فــروش  واعظــی» 
افغانستانی در مشهد آن را مدیریت می کند. 
اسم خاص این کتاب فروشی در کنار قفسه 
کامل کتاب های افغانستان و اخلاق خوش 
آقای واعظی سبب شــده خیلی ها مشتری 
دائمی آن شــوند. مغــازه ای کــه در طول 
سال های طولانی بســیاری را به کتاب های 
مورد علاقه شــان رســانده و به محلی برای 
دوستی بیشتر میان دو کشور هم زبان ایران و 
افغانستان تبدیل شده است. در گفت وگو با 
آقــای واعظی دربــاره دشــواری های تنها 
کتاب فروش مهاجر افغانستانی  مشهد حرف 
زدیم، او از دلبستگی اش به مشهد گفت و از 
همدلی و همراهی  همســر مشهدی اش در 

طول این سال ها.
 سال ۱۳۶۳ به ایران آمدیم

در   ۱۳۵۷ متولد  واعظی  عبدالوهاب 
افغانستان است. او زمانی که شش سال 
بیشتر نداشت سال ۱۳۶۳ همراه با خانواده 
هشت نفری اش به ایران مهاجرت کرد. در 
رشته ادبیات عربی در دانشگاه فردوسی 
مشهد درس خواند و بعد از پایان دوره 
کارشناسی به کتاب فروشی روی آورد و 
حالا نزدیک به ۲۰سال است در مشهد کتاب 

فروشی دارد.
از او درباره دلیلش برای انتخاب این شغل 
می پرسم، واعظی می گوید: کتاب همیشه 
از  است.  بوده  من  دغدغه های  از  یکی 

بچگی کتابخوان بوده ام و پول تو جیبی ام 
را صرف خرید کتاب می کرده ام. از طرفی 
همیشه دوست داشتم یک جایی باشد 
را  افغانستان  با  مرتبط  محصولات  که 
ارائه کنم و این خلأ را احساس می کردم. 
از ابتدای کار، یکی از اهدافم این شد که 
آثار نویسندگان افغانستانی و همین طور 
آثاری که با افغانستان مرتبط است را در 
یک فروشگاه گردآوری کنم، خوشبختانه 
در این راه موفق بودم و حالا با تعداد زیادی 
از موسسات داخلی و بین المللی و استادان 
دو کشور ارتباط دارم و به افغانستان کتاب 
ارسال می کنم. البته که در طول این سال ها 
مشکلاتی هم وجود داشته است، مجوز 
فروشگاه را به نام همسرم که ایرانی است، 
گرفتم. طبیعتا اگر مجوز به نام من بود با 

مشکلات زیادی روبه رو بودم.
درحالی که ایران در چهار دهه گذشته 
مهاجران  از  زیادی  جمعیت  میزبان 
افغانستانی بوده، اما ما شاهد حضور کمرنگ 
مهاجران در مشاغل فرهنگی هستیم، واعظی 
در این باره می گوید: من فکر می کنم یک علت 
این بوده است که آورده اقتصادی کارهای 
فرهنگی ضعیف تر از مشاغل دیگر است. 
هم وطنان ما بیشتر به کارهایی روی می آورند 
که از نظر اقتصادی بازدهی بهتری دارد. 
علاوه بر این به نظر می رسد کارهایی که 
کمتر مهاجران به طرف آن ها رفته اند، از نظر 

مجوز گرفتن مشکلاتش بیشتر بوده است.
او می گوید: من نزدیک به دوازده سال است 
که در پاساژ مهتاب کتاب فروشی دارم، قبلا 
هم در جاهای دیگر شهر فعالیت کرده ام. 
نند که من  بسیاری از مشتریان ما می دا
افغانستانی هستم. کسی که به کتاب فروشی 
ما می آید،با کتاب هایی درباره افغانستان روبه 
رو می شود. در هیچ کتاب فروشی یک قفسه 

کتاب با موضوع افغانستان یکجا نیست.  

  رفتار مردم مشــهد با افغانســتانی ها بسیار
دوستانه است

از او درباره رابطه اش با مشهد سؤال می کنم، 
واعظی در این باره می گوید: من مشهد را خیلی 
دوست دارم، از کودکی با مشهد، فرهنگ و 
آداب و رسوم مردمش آشنا شده ام. اتفاق 
افتاده که من برای چند روز به شهر دیگری 
رفته ام و ناخودآگاه دلم برای مشهد تنگ شده 
است. احساس می کنم مردم مشهد هم به 
نوعی شناخت بهتری درباره مردم ما دارند و 
رفتارشان بسیار دوستانه است مشهد یکی از 
کانون های اصلی حضور مهاجران افغانستانی از 
ابتدای آغاز مهاجرت آن ها به ایران بوده است، 
و از همان ابتدا تعدادی از چهره های شاخص 
و فعال مهاجر در مشهد  سنگ بنای تاسیس 
کانون های فرهنگی هنری و نشریات گوناگون 
را بنا نهادند. این (در شرایط مهاجران در مشهد) 
بی تاثیر نبوده است. بسیاری از کسانی که در 
سال های اخیر در کابل مسئولیت های سیاسی 
و فرهنگی دارند، از مهاجران ساکن مشهد 

بوده اند.
به گفته مسئول انتشارات بدخشان نسل جدید 
مهاجران ساکن ایران طبیعتا تفاوت زیادی با 
نسل های گذشته دارند: من وقتی نسل جدید 
مهاجران را می بینم، و آنها را با خودمان مقایسه 
می کنم تفاوت زیادی وجود دارد، هرچند که 
این تفاوت در جامعه ایران و میان نسل های 

مختلف هم وجود دارد.
 وضعیت مهاجران تابع شرایط سیاسی است

واعظی درباره شرایط مهاجران در ایران 
خاطرنشان می کند: من فکر می کنم اوضاع 
مهاجران همیشه تابع شرایط سیاسی روز 
است. نگاه دولت ها به مهاجران در وضعیت 
آن ها خیلی مهم است. ما می بینیم که هر 
دولتی عملکردش درباره مهاجران متفاوت 
بوده است. البته در سال های اخیر اوضاع 

خیلی بهتر از گذشته بوده است.

از  یکی  افغانستانی  کتاب فروش  این 
دغدغه های اصلی مهاجران در ایران را 
حسنه بودن روابط سیاسی دو کشور (ایران و 
افغانستان) می داند و می گوید: همواره مسائل 
سیاسی وضعیت مهاجران را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
  همیشه از کتاب های چاپ ایران در افغانستان

استقبال می شود
از او درباره وضعیت کتاب در افغانستان و 
استقبال افغانستانی ها از کتاب های چاپ 
ایران سؤال می کنم، واعظی با بیان اینکه 
غالبا استقبال از کتاب های چاپ ایران خیلی 
خوب است، می گوید: چون ایران یک کشور 
فارسی زبان (هم زبان) است، این بسیاری از 

مشکلات را حل کرده است. در سال های اول 
بعد از سقوط طالبان، استقبال فوق العاده ای 
از کتاب های چاپ ایران شد. بسیاری از 
کتاب های مربوط به افغانستان در ایران 
تجدید چاپ شد و حجم زیادی از آن کتاب ها 
به کابل رفت. اما در سال های اخیر این تب 

فروکش کرده است.
به گفته این فروشنده کتاب در شهرهای 
برای  تقاضا  همیشه  افغانستان  بزرگ 
در  دارد:  ایران وجود  کتاب های چاپ 
کمبود  به  توجه  با  گذشته  سال های 
کتاب های چاپ ایران و تقاضای زیاد از سوی 
خوانندگان افغانستانی برخی از کتاب های 
چاپ ایران بدون اجازه ناشر در کابل اسکن 
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اثری از داریوش مهرجویی 
در قاب تلویزیون

فیلم  ســینمایی «پری» بــه کارگردانی و نویســندگی 
داریوش مهرجویی ساعت ۲۱  امشــب روی آنتن شبکه 
نمایش می  رود. این فیلم اقتباســی از رمــان «فرانی و 
زویی» و داستان کوتاه «یک روز خوش برای موزماهی»، 
نوشــته «جروم دیویــد ســالینجر» اســت. مهرجویی 
پیش تر در گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره ویژگی این 
داستان ها و سالینجر گفته  بود: من ولع و عطش بسیاری 
برای خواندن و دیدن آثار مهم ادبیات، تئاتر، ســینما و 
متون فسلفی داشتم. داستان های سالینجر برایم اثرگذار 
و خواندن و فهمش هم برای من لذت بخش بود. از این رو 
با اقتباسی آزاد از داستان ها و برداشتی ظریف از «فرنی 
و زویی» و «یک روز خوب بــرای موزماهی» فیلم نامه را 
نوشتم. در واقع من این داســتان ها را با یکدیگر ترکیب 
کردم و همیشه نیز متعجب بودم که چرا سالینجر با این 
همه توانایی رمانی بلند ننوشــت. این کارگردان در سال 
۱۳۷۳ «پری» را جلوی دوربین بــرد و در آن از حضور 
بازیگرانی چون نیکی کریمی، مرحوم خســرو شکیبایی، 
علی مصفا، ژاله علو، پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا 
بهره  گرفــت. در خلاصه داســتان «پری» کــه روایتی 
عرفانی را در برگرفته آمده  است: «پری دختری جوان و 
دانشجوی رشته ادبیات اســت که با خواندن کتاب سبز 
کوچکی درباره سلوک عارفِ گمنامی در قرن پنجم، دچار 
ـ  تحولات فکری می شــود. کتاب به برادر بزرگ ترِ پری ـ
ـ تعلّق دارد که در حادثه آتش ســوزیِ کلبه اش  اســد ـ
درگذشته است. پری برادرِ دیگری نیز دارد که می کوشد 

او را از پریشانی برهاند.»

گزیده ای از دیگر فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا 

و سیما که  امروز ۱۲ شهریور  روی آنتن تلویزیون می روند.

درافغانستان متقاضى كتاب هاى ايرانى زياد است
پای سخنان تنها افغانستانی  که در مشهد کتابفروشی دارد

نسل تازه علاقه مندان به پادکست در ایران، در سال های اخیر معمولا با 
معضل اطلاعات محور بودن پادکست ها روبه رو بوده اند؛ به طوری که گویی 
ریشه های ادبیاتی و ظرفیت های فن نویسندگی در پادکست ها مغفول 
مانده و آن ها صرفا به صورت واسطه هایی برای انتقال اطلاعات درآمده اند 
که ظرفیت های فرمی و ادبی را کمتر مورد توجه قرار می دهند

نسل تازه علاقه مندان به پادکست در ایران، در سال های اخیر معمولا با 
معضل اطلاعات محور بودن پادکست ها روبه رو بوده اند؛ به طوری که گویی 
ریشه های ادبیاتی و ظرفیت های فن نویسندگی در پادکست ها مغفول 
مانده و آن ها صرفا به صورت واسطه هایی برای انتقال اطلاعات درآمده اند 
که ظرفیت های فرمی و ادبی را کمتر مورد توجه قرار می دهند

ساعت شبکهنام فیلم

۹امیدآرزوی بزرگ
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